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شب است و 
چهره میهن سیاهه

این قطعه یکی از نخستین آثار انقلابی محمدرضا 
لطفی است که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی 
ســاخته شــد و از آن روزهای پر تب و تاب به 
یادگار مانده اســت. قطعه یا سرود شب‌نورد در 
شرایطی ســاخته شد که شــاه فرار کرده بود و 
امام‌خمینی)ره( قصد ورود به کشــور را داشت. 
با این حال، دســتگاه‌های امنیتی رژیم پهلوی 
به‌شدت مراقب اوضاع بودند و برخی از هنرمندان 
شناخته ‌شده در چنین فضای پرمخاطره‌ای دست 
از فعالیت‌های انقلابی نکشیدند. خانه محمدرضا 
لطفی در بلوار کشــاورز و حوالی میدان انقلاب، 
نزدیک یکی از کانون‌های اصلی تظاهرات مردمی 
واقع شده و لطفی شاهد موج اعتراض‌ها و آمادگی 
توده مردم برای ورود امام )ره( به تهران بود. او که 
در آن ســال‌ها به‌عنوان یکی از موزیسین‌های 
حرفه‌ای در رادیو فعالیت می‌کرد به همراه عده 
دیگری از هنرمندان آن موقع اســتعفا داد و به 
موج اعتراض‌ها پیوست. لطفی در یکی از همان 
شــب‌های پرالتهاب بهمن 1357سراسیمه به 
خانه برمی‌گردد و در جست‌وجوی قطعه شعری 
که احوال مردم معترض را توصیف کند به شعری 
از اصلان اصلانیان می‌رســد. قطعه شعری که 
شاعر در بیت اول می‌گفت: »شب است و چهره 
میهن سیاهه، نشستن در ســیاهی‌ها گناهه« 
محمدرضا لطفی شعر را زیر لب زمزمه می‌کند و 
سه‌تارش را بر می‌دارد، ضبط را روشن می‌کند و 
آنقدر می‌نوزاد و می‌خواند تا نغمه و ریتم مناسب 
شــعر را می‌یابد و همان شب آهنگ شب‌نورد را 
می‌ســازد. چند روز بعد از ضبط این اثر، انقلاب 
به پیروزی می‌رسد و محمدرضا لطفی نوار مادر 
و اصلی شــب‌نورد را به تلویزیون کــه از طرف 

انقلابیون تســخیر شده 
می‌برد و بــا عنوان »هدیه 
اهالی موسیقی« به انقلاب 
و مــردم انقلابــی تقدیم 

می‌کند.
این سرود در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب و با صدای 
محمدرضا شجریان روانه بازار موسیقی شــد، اما آن را 
می‌توان در زمره ســرودهای انقلابی و حماسی قرار داد. 
پرویز مشکاتیان در کنار شجریان و لطفی، یکی دیگر از 
چهره‌های شناخته‌ شده موسیقی ســنتی ایران بود که 
با خلق آثار انقلابی مانــدگار در بحبوحه پیروزی انقلاب 
به‌عنوان آهنگساز انقلابی نامش را مطرح کرد. او با ساخت 
تصنیف جاودانه »همراه شو، عزیز!« جایگاه خود را بین 
آهنگســازهای انقلابی تثبیت کرد و این تصنیف که در 
ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب ســاخته شــده بود در 
شکل‌گیری اتحاد عمومی برای ساختن ایران پساپهلوی 
نقش مؤثری داشت. مشــکاتیان با ساخت این تصنیف، 
رسیدن روزهای روشن را نوید می‌داد و مردم را به ساختن 

ایران، ‌ای سرای امید

همراه شو، عزیز !

مرحوم محمدرضا لطفی برای نخستین بار با سه‌تار، 
آهنگ تصنیف را در خانه هوشــنگ ابتهاج می‌نوازد 
تا شعری برای آن بســراید. ابتهاج تحت‌تأثیر شور و 
حماسه‌ای که در این آهنگ نهفته بود تصنیف سپیده 
را می‌نویسد، اما لطفی به این موضوع اشاره می‌کند که 
فاصله نواختن در خانه ابتهاج و سرودن تصنیف سپیده 
کمی طولانی شد و معلوم است که هوشنگ ابتهاج که 
در آن برهه روزهای شلوغی را سپری می‌کرد برای تولد 
این اثر حساسیت فراوانی به خرج داده است. تصنیف 
سپیده را لطفی شخصا در شب 22بهمن 1357آن را 
به رادیو برد تا برای نخســتین بار پخش شود. پخش 
این تصنیف شــنیدنی در آن روزهای پرخاطره مثل 
توپ ترکید و همه شهر صدایش را شنیدند.  استقبال 
عمومی از این تصنیف، لطفی و شجریان را برای اجرای 
آن در نخستین کنسرت‌ها به صرافت انداخت و اینگونه 
بود که آذر ســال 1358برای نخستین بار در دانشگاه 
ملی)شهید بهشتی( اجرا شد و لطفی به‌عنوان آهنگساز 
و گروه شیدا در نخســتین اجرا حضور داشت، اما به 

واسطه شرایط نامتعارف و بلاتکلیفی که آن روزها بر 
فضای موسیقی کشور حاکم بود هیچ اقدامی برای ضبط 
این اجرا، به‌خصوص ضبط نخســتین اجرای تصنیف 
سپیده صورت نگرفته بود. به‌گفته لطفی تصنیف سپیده 
برای نخستین بار و به‌طور کاملا اتفاقی توسط کیوان، 
پسر هوشنگ ابتهاج، حین اجرای کنسرت ضبط شده و 
شرح کوتاهی از این ماجرا روی جلد آلبومی که تصنیف 

سپیده یکی از آهنگ‌های آن بود، آمده است.

تصنیف ســپیده که با عنوان»ایران، ‌ای سرای امید« 
بین عموم مردم شناخته می‌شــود، یکی دیگر از آثار 
انقلابی و ماندگار محمدرضا لطفی است که دست بر 
قضا با خوانندگی محمدرضا شــجریان ساخته شد و 
محبوبیت عجیبی بین مردم پیدا کرد. طبق روایت، 

ایرانی آباد و آزاد دعوت می‌کرد. او قبل از »همراه شــو، 
عزیز!« تصنیف دیگری به نام »ایرانی« ساخته بود که آن 
تصنیف هم به مردم هشدار می‌داد که با عبور از روزهای 
پرالتهاب ابتدای انقلاب همه نیروی‌شان را برای ساختن 
ایران به‌کار بگیرند.  در آن برهه تاریخی بسیاری از اهالی 
موســیقی بر این باور بودند که تصنیف همراه شو، عزیز! 
نفاق‌ها را به وحدت بدل کرد، این تصنیف که گفته می‌شود 
مثل بسیاری از سرودهای انقلابی دیگر، در استودیو بل و 
حوالی بهجت‌آباد ضبط شده در 22بهمن سال 1358برای 
نخستین بار پخش شد و در شناسنامه آن از فردی به نام 
»برزین آذرمهر« به‌عنوان شاعر اثر نام بردند. بعد از چند 
سال برخی رسانه‌ها از برزین آذرمهر به‌عنوان نام مستعار 
پرویز مشکاتیان نام بردند، اما »جعفر مرزوقی« خودش را 
صاحب این اثر دانست و مدعی شد در روزهای خفقان‌آور 
سال 1355با نام مســتعار برزین آذرمهر آن را سروده و 
مشکاتیان تنها »عزیز« را جایگزین »رفیق« کرده است. 
تردید درباره هویت شــاعر اثر »همراه شو، عزیز!« ادامه 
داشت تا اینکه 2 دهه بعد مشکاتیان به‌طور رسمی خودش 

را به‌عنوان شاعر این اثر معرفی کرد.

آهنگساز: 
محمدرضا لطفی

محل ضبط و اجرا:
بهجت‌آباد

خواننده: 
محمدرضا شجریان

شاعر: 
اصلان اصلانیان

شهید شهید شهید
راه تو افتخار
 نام تو ماندگار

‌ای غمت جاودان عزتت پایدار
مرگ سرخت خروش روزگار 

ای غمت در دل عاشقان
خون تو در جهان می‌کند گلفشان

هر بهار  هر بهار

آهنگساز: 
محمدرضا لطفی

محل ضبط و اجرا:
دانشگاه ملی سابق

)شهید بهشتی(

خواننده: 
محمدرضا شجریان

شاعر: 
هوشنگ ابتهاج

ایران، ‌ای سرای امید/بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون/خورشیدی خجسته رسید

اگر چه دل‌ها پر خون است/شکوه شادی افزون است
سپیده ما گلگون است، وای گلگون است/که دست 

دشمن در خون است
ای ایران غمت مرساد/جاویدان شکوه تو باد

راه ما، راه حق، راه بهروزی است/اتحاد، اتحاد، 
رمز پیروزی است

همراه شو، عزیز!/همراه شو، عزیز!
تنها نمان به در/کین درد مشترک
هرگز جدا جدا/درمان نمی‌شود
دشوار زندگی/هرگز برای ما
دشوار زندگی/هرگز برای ما

بی رزم مشترک/آسان نمی‌شود
تنها نمان به در/همراه شو عزیز

همرا شو/همراه شو

آهنگساز: 
پرویز مشکاتیان

محل ضبط و اجرا:
بهجت‌آباد

خواننده: 
محمدرضا شجریان

شاعر: 
پرویز مشکاتیان


